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  هاي آلبرت کبیر جستاري در اندیشه
  *محمد جعفري

  چكيده
د. کـر یان را به غربیان عرضه یارسطو ي، آرااولین متفکري است که در قرون وسطاآلبرت 

آمـد بـا   شارحان مسلمان آشنا شد، درصـدد بر وي پس از آنکه با فلسفۀ ارسطو از طریق 
لاتینیان  انوشتن شرح و تفسیر بر آنها، یک مجموعۀ معرفتی کامل، مشتمل بر همه علوم را ب

. تلفیق فلسفه با عقاید دینی، گرچه در آن زمان رسماً از سـوي کلیسـا تحـریم    کندعرضه 
کاتولیک به رسـمیت شـناخته   الاهیات  وي و شاگردش آکویناس در شده بود، ولی توسط

کـه   وینـاس کشد. نقش و جایگاه آلبرت را بیشتر بایـد در پـرورش شـاگردي همچـون آ    
رو،  از ایـن کـرد؛  جو و م در تمام اعصار مسیحیت است، جستترین فیلسوف و متکلّ بزرگ

یرپـذیري وي را از فلاسـفۀ   این مقاله با رویکرد بررسی اسنادي، روش فکري آلبرت و تأث
  به تصویر کشیده است.ـ رشد  سینا و ابن به ویژه ابنـ  اسلامی

، عقـل  الاهیاتیگرایی، مسائل  رشد، آکویناس، ایمان آلبرت کبیر، ابنها:  كلید واژه
  و دین.
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  نامه زندگي
 3ملقب به استاد کل، که بـه او آلبـرت لاویـنگن،    2یا آلبرتوس ماگنوس، 1قدیس آلبرت کبیر

م. در ایالت بـایرن متولـد    1200شود، حدود سال  و آلبرت آلمانی نیز گفته می 4آلبرت کلن
البته در مورد زمان دقیق تولد وي در میـان مورخـان فلسـفه اخـتلاف بسـیاري دیـده        5شد.
تـا   1193ما بین  8و برخی. م 1207سال  7اي عده. م1206تولد وي را سال  6اي شود. عده می

. است 9آلمان، به نام کنت دي بولسدیدرتبه  عالیدانند. پدر وي یکی از نظامیان  میم.  1206
در آنجـا تحصـیلات   م.  1222د و تا سال کروي در بولونیاي ایتالیا تحصیلات خود را آغاز 

ي  ن آزاد شـهر پـادوآ  هنرها و فنو  سۀروقتی وي در مدم.  1323در سال  10خود را ادامه داد.
چـه وي  براي جذب راهب به مدرسه آمد. اگرایتالیا مشغول به تحصیل بود، یک دومینیکنی 

آموزان را گـزینش   شد، ولی در نهایت ده نفر از دانشرو  هها روب در ابتدا با برخورد سرد بچه
  11دو بود.یکی از آن ق داشتند. آلبرت، هاي اشراف تعلّ که دو تن از آنان به خانوادهکرد 

هـا پیوسـت    دومینـیکن  د، به فرقـۀ  کرخود را کسب  پس از آنکه آلبرت موافقت خانوادة 
به عنوان سـخنران مـذهبی در    12د، وي پس از پنج سال،کررا در آنجا آغاز الاهیاتی  دروس

ماننـد  فعالیت مذهبی خود را به شهرهاي دیگـر اروپـا     کلن مشغول به کار شد. سپس دامنۀ
  ادامه داشت.م.  1240ها تا سال  فرایبورگ و استراسبورگ توسعه داد. این فعالیت

که در آن  براي تکمیل تحصیلات خود به دانشگاه پاریس م.1240آلبرت در حدود سال 
پاریس از آ نچـه وي در آلمـان دیـده      راه یافت. مدرسۀ فلسفۀ 13زمان برج فکري اروپا بود،

که به تازگی از یونانی و عبري  هاي ارسطو رت در آنجا با اندیشهبسیار متفاوت بود. آلب بود، 
شـرح   البته آنچه بیشتر در پاریس از فلسفه در دسترس بود،  14شد.رو  روبهترجمه شده بود، 

 ،رسید. آلبرتالاهیات  آثار ابن رشد بر ارسطو بود. وي پس از پنج سال، به مقام استادي در
در سـال   15یافـت.  پاریس دست مـی  هبه مقام استادي دانشگااولین آلمانی دومینیکنی بود که 

یعنی هفت سال به  م. 1252که تا سال  16توماس آکویناس همراه و شاگرد وي شد م. 1245
اي بـه کلـن برگشـت تـا یـک مرکـز درسـی بـر        م.  1248آلبـرت در سـال    17طول انجامید.

مـدت دو سـال    را بـراي  18منصـب اسـقفی  م.  1260د. وي در سال کنها تأسیس  دومینیکن
 15در  19به تدریس و تحقیـق و تـألیف مشـغول بـود.    م.  1278از آن، تا سال پس پذیرفت. 

او در کلیســاي  ســالگی در کلــن از دنیــا رفــت. جنــازة  80در ســن م.  1280نــوامبر ســال 
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وي باقی است. کمتر از ربـع قـرن از وفـات او     ها در کلن دفن شد که هنوز مقبرة  دومینیکن
  20ملقب شد.» کبیر«به لقب  نگذشته بود که

  آثار و تأليفات
هـاي   رو، وي در عرصـه  از ایـن  21؛دان بـود  الاهـی  آلبـرت، دانشـمندي تجربـی، فیلسـوف و    

سیاسـت و متافیزیـک    اقتصاد،   اخلاق،  نجوم، ریاضیات،  منطق،  علوم طبیعی،  گوناگون نظیر 
هـا قابـل    را بـراي لاتینـی   قلم زده است. وي به دنبال این بود که همۀ علوم و معارف بشري

  23شود: در ذیل به تصنیفات وي اشاره می 22فهم سازد.
  تألیف شده است؛م.  1243تا  1240هاي  مخلوقات که در خلال سال  . دربارة1
م.  1249تـا   1240هـاي   (چهار کتاب) در سـال  24احکامِ پیتر لومبارد. شرحی بر کتاب 2

  تألیف شده است؛
  ارسطو؛ ارغنون. شرح کتاب 3
  25که بعضاً با اضافاتی همراه بود؛؛ طبیعیات ارسطو. شرح 4
  نوشته شده است؛م. 1262ـ  1263هاي  . تفسیر بر ما بعد الطبیعۀ ارسطو که در سال5
  ؛فلسفۀ اخلاقارسطو در یک مجلد تحت عنوان  اخلاق و سیاست. شرح دو کتاب 6
  ارسطو؛ اخلاق نیکوماخوسِ. شرح 7
  وس؛. شرح، بر کتب منطقی بوسئ8
  رشد؛ وحدت عقل بر علیه ابن . دربارة 9

  تألیف شده است؛م.  1256که بعد از از  علل و فیض کونی. 10
  تألیف شده است؛م. 1236ـ  1237هاي  طبیعت خیر؛ که در سال  اي دربارة . رساله11
  منتشر شده است؛م.  1247تا  1244هاي  . شرح عهد قدیم و جدید که در سال12
  26؛1254تا  1248هاي  دنیس در ساللاهی ا . شرح اسماي13ِ
  منتشر شده است.م.  1280تا  1270هاي  که در سال 27لالهیات مختصر . ا14

مانده، دو ویرایش صورت گرفته ه جا چند برخی آثار آلبرت در دسترس نیست، از آثار بهر
  28:است

  29جلد توسط پیتر جمی. 21در لیون در م.  1651در سال أ. 
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  30جلد توسط براگنت. 38در پاریس در م.  1899تا  1890هاي  ب. در سال
یابـد،   جلد افزایش مـی  40که تا  البته اولین جلد از ویرایش انتقادي و جدید آثار آلبرت، 

  چاپ شده است.م.  1951توسط موسسه آلبرت کبیر در کلن در سال 

  روش فكري
 31د.کـر یان را به غربیان عرضه یارسطو ي، آراااولین متفکري است که در قرون وسطآلبرت، 

کار ترجمۀ ارسطو و شارحین مسلمان وي در قرن دوازدهم آغـاز شـد. گوندیسـالینوس از    
بـه  آغـاز  فلسـفی مسـلمانان قـرار گرفـت و      يتـأثیر آرا  جمله اولین کسانی است که تحت

بن سینا اشـتغال  به ترجمۀ آثار ا  د. سالینوس در شهر طلیطله ( تولدو)،کرلاتین  ترجمۀ آن به
  32.یافت

این آثار در ثلث آخر قرن دوازدهـم و نیمـۀ اول قـرن سـیزدهم      هژیلسون عقیده دارد ک
العمل مسـیحیان در مقابـل    ته شده و اسناد و مدارك بسیار باارزشی براي مطالعۀ عکسنگاش

گرچـه در مـورد زمـان     33آثار ابن رشد اسـت.  هاي اسلامی و یهودي پیش از ترجمۀ  فلسفه
اي ورود ابـن رشـد بـه اروپـا را      و عـده  34ق ترجمۀ آثار ابن رشد به لاتین اختلاف استدقی

دهند، ولی شواهد و قراین حاکی از آن اسـت کـه    دوم قرن سیزدهم ارجاع می حتی به نیمۀ 
تـرین شـخص    آثار ابن رشد در نیمۀ اول قرن سیزدهم به لاتین برگردانده شده اسـت. مهـم  

بـراي مثـال،    35باشـد.  مـی م.  1215ات در شهر طلیطله در سـال  متکفل این امر، مایکل اسک
بار از ابن رشد یاد کـرده اسـت. همچنـین بـه      80حدود   »مخلوقات دربارة«آلبرت در کتاب 

او » جوهر اجرام آسـمانی  « و کتاب   »عالم و  سماء«و » نفس«، »متافیزیک«شروح ابن رشد به 
نگاشته است. ایـن شـاهد   م.  1243تا  1240هاي  کند. آلبرت این کتاب را بین سال اشاره می

  اول قرن سیزدهم است.  آثار ابن رشد در نیمۀ روشنی بر ترجمۀ 
 وي وظیفـۀ  36آلبرت در پاریس با فلسفۀ ارسطو از طریق شارحان مسلمان او آشنا شـد. 

 ،تا بتوانند از آن علوم 37دانست در همۀ علوم بشري میالاهی  را تحقیق در اسراردانان  یالاه
. ایـن خـط   کنـد ریـزي   حکمی پایهمالاهیاتی  و تلفیق عقاید دینی بهره برده، بنايِتأیید  براي

از سوي کلیسا تحریم شده بود، ولی توسـط آلبـرت بـه    م.  1215مشی گرچه رسماً در سال 
  38کاتولیک به رسمیت شناخته شد.الاهیات  ت اساسی و مهم درعنوان یک رهیاف
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سهم بسزایی داشت تا آنجا که بسـیاري  ر پیگیري عرضۀ علوم عقلی و فلسفی، آلبرت د
د. البتـه وي در شـروح خـود،    کراز آثار ارسطو را با نوشتن شروح تفسیري، روشن و آسان 

بلکـه صـرفاً بـه     کرد؛ رات او نمیخلاف ابن رشد، خود را مقید به متن ارسطو و شرح عبابر
دقیقاً همان روشی که ابن سینا در عرضۀ فلسفۀ  39پرداخت؛ شرح تفسیري مسائل فلسفی می

یـک مکتـب فلسـفی روشـنی از خـود بجـا       آلبـرت،   این همهبا  40ده است.کرمشائی دنبال 
ه چنـان آمیختـه شـده ک ـ    اي هم دارد، بـا مطالـب تفسـیري آن    نگذاشته است. اگر آرايِ تازه
وي بیش از آنکه یـک مؤلـف باشـد، یـک شـارح       ،رو از این؛ تفکیک آن بسیار دشوار است

بل توجه اسـت. منظومـۀ   از همین منظر قا اتأثیر و اهمیت وي در فلسفۀ قرون وسط 41است.
و به صورت  سلسله مطالبی است که از همه منابع قابل دسترس اقتباس شدهفلسفی آلبرت، 

اما از ابـن  ؛ غلبه دارد است. در این مجموعه، نظریات ارسطوآمده یک مجموعۀ نامنسجم در
هــرمس،  گاندیســالینوس، ابــن گــابرول، سیســرو، مــاکروبیوس،  فــارابی،  ســینا، ابــن رشــد، 

  42شود. تریسمجیستوس و دیگران مطالبی دیده می
تس،   43البته آلبرت مانند راجر بـیکن  وابسـتگی کامـل بـه تفکـر فلسـفیِ       44و رابـرت گروسـ

هر کس اعتقاد دارد ارسطو خداست بایـد  «نویسد:  نداشت. وي در ابتداي طبیعیات خود می
تردید معتقد است او خطا کـرد،   داند، بی ولی کسی که او را بشر می؛ او را از خطا مبراّ بداند

  45.»شویم گونه که ما مرتکب آن می همان
املات و انتقادات خـود را نسـبت بـه افکـار ارسـطو طـرح       هاي خود، ت البته او در شرح

 نویسـد:  ند. وي میک است که افکار خود را طرح میالاهیاتی  هاي صرفاً در کتاب کند و نمی
بلکـه صـرفاً درصـدد عرضـۀ     : ام ام چیزي اضافه نکرده هاي فلسفی من از نزد خود در کتاب«

  46.»مکن آن را طرح میالاهیاتی  هاي کتاب ام، در ام. اگر نظر خاصی داشته مشائین بودهي آرا
الاهیـات   اما در وصول به تلفیق فلسفه با؛ آلبرت در عرضۀ فلسفۀ ارسطویی کامیاب بود

رو،  از ایـن کـرد؛  چندان توفیق نداشت؛ هدفی که شاگردش آکویناس آن را با جدیت دنبـال  
سهمی را هـم بـه   توان  مینقطۀ عطفی در تاریخ تفکر مغرب زمین ایجاد نمود. در این زمینه 

  47داد.به وي تأسیس یک مکتب نسبتاً مستقل فلسفی توسط آکویناس 
تـوان سرچشـمه آن را در    اگر بخواهیم با تعمق بیشتر موضوع فوق را دنبـال کنـیم، مـی   

دارانی  گاه با دین ترین مولفّه فکري آلبرت یافت؛ یعنی جدایی دین از فلسفه. آلبرت هیچ مهم
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دانست که با آنچـه   پایانی میو آنها را چهار سر سازش نداشتکردند  می که فلسفه را تحقیر
در الاهیـاتی   گوید کـه امـور   وي در متافیزیک خود می از سوي دیگر، 48اند؛ دشمندانند  نمی

بـر خـلاف   ، مبادي و مبانی با امور فلسفی اتفاق ندارد؛ زیرا لاهوت بر وحی بنا شده اسـت 
 توانیم در مباحث فلسفی به تعمق و تحقیق در ما نمی براینفلسفه که مبتنی بر عقل است. بنا

  49د.کراز مطالب فلسفی استفاده الاهیات  توان در بپردازیم. گرچه میالاهیات 
عقلـی نیـز   الاهیـات   وحیـانی و الاهیـات   و فلسفه، بلکه بینالاهیات  آلبرت نه تنها بین

از نظـر آلبـرت، برهـان و     50دانسـت. وحیانی الاهیات  عقلی را محتاجالاهیات  تمایز نهاد و
عقیده دینی را به عنـوان یـک   هوت، لااولاً و بالذات جایگاهی ندارد. عالم الاهیات  دلیل در

  51.کند میامر وحیانی و نه به عنوان نتیجۀ استدلال عقلی عرضه 
توانـد   مناقشه کند و نه عالم لاهـوت مـی  الاهیات  نه فیلسوف حق دارد دراز منظر وي، 

نـه   ت فلسفی را به نفع خود اخذ کند. عقل انسانی قدرت محـدودي دارد. بنـابراین  استدلالا
هـاي   کتـاب  وي در 52تواند حدوث زمـانی عـالم را اثبـات کنـد.     فهمد و نه می ثالوث را می

وجـه خـود را    کند و بـه هـیچ   میصرفاً مباحث عقلی را با تکیه بر برهان دنبال فلسفی خود، 
هدفی جز بیان حقایق وحیانی نـدارد.  الاهیاتی  اما در تألیفات؛ نددا مقید به حقایق دینی نمی

او را داراي یـک شخصـیت   سبب شده اسـت کـه برخـی محققـان،     همین اضطراب فکري 
پـدري روحـانی و از سـوي دیگـر، فیلسـوفی مشـرك بـا        او را  سـو  و از یک دوگانه بدانند

که برخی آثارِ ا توجه به اینبه خصوص ب 53نند؛کهایی ارسطویی ـ نوافلاطونی معرفی   اندیشه
  54اوست.الاهیاتی  از آثار بعدفلسفیِ او، 

آمده اسـت. مسـائل فلسـفی    الاهیات  از منظر آلبرت، حقیقت چیزي است که در دین و
ز محدودیت اگر با آن حقیقت متحد شود، امري مطلوب است و اگر اختلاف یابد، دلیلی ج

که آلبرت در دورة اخیر فکـري   کند را تقویت میاین گمان بالا بندي فهم انسانی ندارد. مرز 
یـی، بعـدها در   گرا ایمـان هاي این  گرایی گرایش پیدا کرده است که رگه خود، به نوعی ایمان

 م.1870در شوراي واتیکانی اول به سال در نهایتو  شاگردش آکویناس نمود بیشتري یافت
  به عنوان یک سند رسمی انتشار یافت:

فوق طبیعی است که به وسیلۀ آن ما آنچه را کـه خـدا وحـی کـرده     ایمان یک فضیلت ما
دانیم. این پذیرش نـه بـه دلیـل برهـان      است، با هدایت و فیض الهی، حقیقی و صادق می
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خورد و نه فریب  بلکه چون حجیت خدا را قبول داریم، زیرا خدا نه فریب می؛ عقلی است
  55دهد. می

ست، اما تابع و شیداي وي ، گرچه شارح ارسطوشد حاکی از آن است که آلبرت آنچه گفته
بیند، به  خلاف تفکرات دینی خود میجا که ارسطو یا شارحان او را بر رو، هر از این؛ نیست

گـاه در   هـیچ ـ خلاف آکوینـاس   ـ بـر بدیهی است که آلبرت   بنابراین 56.کند میشدت مقابله 
ارسطو را در جهت ي آرا صدد نبوده است که به مسیحیت رنگ و بوي ارسطویی بدهد و یا

فلسـفی ارسـطو را    يند. وي صرفاً به دنبال آن بوده کـه مجموعـۀ آرا  کتطبیق با دین تأویل 
و از حقایقِ آن در راه یافتن بـه  بگیرند تا آنها از مسائل مفید آن بهره کند براي عالمان طرح 

  مدد جویند.الاهیاتی  مسائل

  آلبرت و ابن رشد
تـوان رابطـۀ او را بـا ابـن رشـد از       فکـري آلبـرت، مـی    علمی وبا مرور فعالیت چهل سالۀ 

  تأثیرپذیري تا ضدیت و مخالفت رهگیري کرد.
منفی را با ابن رشد به صورت جدي در رویارویی شاید بتوان ادعا کرد که آلبرت اولین 

وي در همین موضوع ابتـدائاً بـه شـدت تحـت      در حالی که؛ دکرمسئلۀ وحدت عقل دنبال 
که یک فرانسیسـکنی اسـت، وي را سـبب     57رشد بوده است تا آنجا که پییرِ جین، تأثیر ابن

رشد در مورد مسئلۀ عقل انسـانی، قائـل    ابن 58داند. اروپا می  انتشار افکار ابن رشد در جامعۀ
هاي روي زمین، یک عقل  یعنی بین همۀ آحاد انسان 59ها بود؛ به عقل واحد براي همۀ انسان

هـا عقـل شخصـی و     رند که جوهري مفارق است و آحـاد انسـان  واحد و مشترك وجود دا
پـذیرد. وي   آلبرت در ابتداي حیات فکري خود، این عقیـده را مـی   60منحصر به فرد ندارند.

  گوید: می عقل ومعقولدر کتاب 
حسـب مشـارکت   ت. البته این صورت در هر عقلی برعقل فعال صورت همه معقولات اس

منقسـم   . همه عقول در عقل فعال بـه صـورت غیـر   آن عقل در وجود کلی، موجود است
  61وجود و حیات دارد.

کند که نظر او در وحدت عقل، شبیه به نظر ابـن رشـد    خود تصریح می  نفسوي در کتاب 
آلبرت بعدها وقتی به نظریۀ جدایی قلمـرو عقـل و    62است. گرچه اختلافاتی نیز با آن دارد.

هاي مسیحی منافی یافت، با  دین ملتزم شد و نظر ابن رشد در مورد وحدت عقل را با آموزه
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در نیمۀ قرن سیزدهم، دو روش فکري کاملاً رودررو در دانشگاه  63آن به مخالفت برخاست.
اطی به سرپرستی سیجر برابانت بـود  گرایی افرکردند: یکی، ابن رشد م مقابله میپاریس با ه

هاي بارز فکري را به سمت خـود   که با وجود آنکه در اقلیت بود، ولی بسیاري از شخصیت
گرایی بود که براي بینش مسیحی احترام قائـل بـود. بـا     جذب کرده بود. دیگري، نوعی عقل

کبیر را که نـزد  آلبرت گروه اول، که پاپ الکساندر چهارم، توجه به غلبه و حاکمیت فکري 
ی سـاخت. آلبـرت در سـال    ن ـوي در ایتالیا بود، ملزم به پاسخی قاطع به ابـن رشـدیان لاتی  

وي در ایـن کتـاب،    64د.کـر را تـألیف   دربارة وحدت عقل بر ضد ابن رشـد کتاب  م. 1256
، زیـر  انجامـد  مـی ها  نظریۀ وحدت عقل ابن رشد را، که نهایتاً به انکار خلود شخصی انسان

آورد و آنهـا را   دلیل از ابن رشد بر وحدت عقل می 30آلبرت در این کتاب،  65برد. سؤال می
دلیـل بـر ضـد آن آورده و خلـود شخصـی       36کند. سپس خود  یکی پس از دیگري رد می

همۀ تلاش آلبرت در این کتاب آن است که صـبغۀ ابـن رشـدي     66کند. ها را ثابت می انسان
 ارسطو را از شارحانش متمایز سازد تا بدین وسـیله،   ،امکان افکار ارسطو را بزداید و تا حد

  67تعارضات تفکر ارسطویی با اندیشۀ دینی به کمترین حد ممکن برسد.
هـاي   صـرفاً آمـوزه  افت؛ زیرا کلیسا نیز همگام با او، آلبرت در هدف خود ابتدائاً توفیق ی

 68اتـین تمپیـِر،  اریس، م، اسقف پ ـ1270دسامبر  10. در کردضد مسیحی ابن رشد را تحریم 
  69آید: د که در ذیل میکرقضیه ابن رشدي را تحریم  13

. خطا یا سوء تعبیـر کـه انسـان مـدركِ     2. کل آحاد بشر یک عقل واحد مفارق دارند؛ 1
پیونـدد،   . آنچه در عالم به وقوع مـی 4. ارادة انسان در تحت سیطرة ضرورت است؛ 3است؛ 

. نفـس انسـانی   7. انسان اول نداریم؛ 6لم قدیم است؛ . عا5تحت تأثیر اجرام آسمانی است؛ 
 ،. اراده9. نفس انسانی محال است که با آتش مادي عـذاب شـود؛   8جاودان نیست؛  خالد و
صرفاً به ذات . خدا، 11. خدا، عالم به جزئیات نیست؛ 10و تابع رغبت و میل است؛  منفعل

تواند به شیئی که  . خدا نمی13نیستند؛  الاهی تابع قضاي. افعال انسانی، 12است؛ م عال اشیا
 فناپذیر است، جاودانگی و تجرد بدهد.

با وجود اینکه کلیسا در این دوره تحت تأثیر افکار آگوستین و افلاطون است، اما برخی 
تـوان بـه اعتقـاد     آورد. از این میـان، مـی   افکار ضد آگوستینی، آلبرت را در زمرة تحریم نمی

د که هر دو کرتجردّ ملائکه اشاره  وحدت صورت انسانی و بساطت وآلبرت و آکویناس به 
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را سـال پیـروزي آلبـرت و    م.  1270تـوان سـال    با این لحـاظ، مـی   70آگوستینی بودند.  ضد
دانست. ایـن پیـروزي    آگوستین از سوي دیگر آکویناس بر تفکرات ابن رشد از یک سو، و

چنـدان سـرعت یافـت کـه در      نفوذ آن در اروپـا رشدیان و  دیري نپایید؛ زیرا غلبۀ افکار ابن
قضیۀ فلسفی مـردود   219کرد که در آن، تحریم دیگري صادر م. اسقف مذکور،  1277سال 

اعلام شد. این تحریم، نه تنها ناظر به تفکر ابن رشد، بلکه شامل بسـیاري از مسـائل فلسـفۀ    
بول آلبرت و آکوینـاس  قضیۀ مورد ق 20شده، دست کم  تحریم . در میان قضایايبودارسطو 

نبود شـاگردش  رو، آلبرت سراسیمه در همان سال به پاریس آمد تا در  از این 71؛شد دیده می
همـین تـلاش    در اثـر  72.کنـد هايِ خاص دفاع  ، از این آموزهکردفوت م.  1274که در سال 

یل اي تشـک  لجنـه م.  1278ها در سال  هجمه فرانسیسکنبرابر ها در  آلبرت بود که دومینیکن
  73قدیس توماس را به رسمیت شناختند. يدادند و آرا

رشد، مسئلۀ قدم عالم بود که آلبرت تحت تأثیر  یکی دیگر از مواضع افتراق آلبرت و ابن
د؛ بدین معنا که ادلۀّ ارسطو و ابـن رشـد   کربحث را جدلی الطرفین اعلام  74رأي ابن میمون

عقـل را   اکارآمد و متکافئ دانست. در نتیجهرا بر قدم عالم و ادلۀّ مخالفین حدوث عالم را ن
پیروي از وحی تلقی ممکن را،  ر دانست و تنها راه حلّ پردازي در این موضوع قاص از نظریۀ

بر خـلاف  ؛ شود به اعتقاد آلبرت، آفرینش جهان از عدم تنها بر پایه ایمان شناخته می 75کرد.
  76دانست. عالم را ممکن میاستدلال بر حدوث پیروي از آگوستین، که به  آکویناس

میـان    رابطۀ  رشد، مسئلۀ در عین حال افتراق آلبرت و ابن ترین نقطۀ اشتراك و شاید مهم
نظـري اجمـالی بـه دیـدگاه ابـن رشـد       نخست فلسفه باشد. ضروري است در اینجا دین و 
  بیفکنیم.

فصـل  ب نظر به سازواري آنها دارد و کتـا نخست میان عقل و وحی،  ابن رشد در رابطۀ 
نویسد. وي مـدعی بـود    را با این هدف می المقال فی ما بین الشریعۀ و الحکمۀ من الاتصال
کند. پس معقول  ها را به این راه دعوت می که فلسفه، راه معرفت به خداست. دین نیز انسان

ق دعوت شارع است، با دین به مخالفت برخیـزد؛ چـون   که متعلّاي  نیست که عقل و فلسفه
داند. مخالفت با آن، مخالفت با دین و سد  معرفت میبه شارع، عقل و فلسفه را راه حصول 

از نظر ابن رشد، عقل در وصـول بـه همـۀ حقـایق و      77و صفات اوست.  راه معرفت به مبدأ
ها را از جهت درك و فهم به سه  تعالیمی که در شریعت آمده است، توانایی دارد. وي انسان
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شوند؛ گروهی دیگري که  کند: گروه که تنها با خطابه، تخیل و مثال اقناع می دسته تقسیم می
باید آنها را از طریق جدل و اقناع به راه آورد؛ دستۀ سوم، بخش بسـیار خـاص و انـدکی از    

  78شوند. که با برهان عقلی قانع میاند  مردم
ها، دین بـراي دسـتۀ اول، اسـتدلال کلامـی بـراي       اي هدایت انسانرشد معتقد بود بر ابن

دستۀ دوم و فلسفه براي دستۀ سوم مناسب است. به اعتقـاد ابـن رشـد، بـراي دسـتۀ سـوم       
سـپس اگـر حکمـی در    ؛ براهین عقلی اثبات شودبه وسیله باید حجیت متون دینی نخست 

حـق را بایـد بـه عقـل داد و       متون مقدس یافت شد که با احکام صریح عقل در تضاد بـود، 
دارد که نبایـد  تأکید  رشد البته ناگفته نماند ابن 79حکیم است که دست به تأویل بزند.  وظیفۀ

  80مردم برسد. هاي عقلی به اطلاع عامۀ  این تأویلات و دیدگاه
رشد، تنها راه رفع تعارض میان عقل و وحی  آید که ابن چنین به دست میبالا از مطالب 

دانـد. از منظـر وي، اگـر     بیر خـود او؛ اتصـال آن دو را در جـدایی قلمـرو آنهـا مـی      و به تع
کـه وحـی در مقابـل آن سـاکت اسـت، در چنـین       بینجامـد  هاي عقلانی به نتایجی  پژوهش

اي واحد به هر دو حـوزه   که مسئلهدر صورتی  81مواردي میان عقل و وحی تعارضی نیست.
مؤمن بـه برداشـت ظـاهري خـود دل      نداشتند، مربوط شود و عقل و وحی با هم هماهنگی 

ع خوش دارد و فیلسوف هم به تأویل بگراید. این برداشت، خلاف ظـاهر خـود را بـه اطـلا    
هـیچ تعارضـی میـان عقـل و وحـی       آشفته نسازد. بدین وسیلهعوام هم نرساند تا آنان را بر

گانـه  یقـت دو اسـمی از حق کرد، گرچه خود ابـن رشـد،   درنخواهد گرفت. شاید بتوان ادعا 
هـاي وي کـه در    نیاورده است و بدان اعتقادي هم نداشته است، ولی برخی عبارات و ایـده 

گانـه قائـل شـوند؛    ا ابن رشدیان لاتینـی بـه حقیقـت دو   تا بعدهگردید ، سبب گفته شدبالا 
   نویسد: حقیقتی براي عوام و حقیقتی براي خواص. ژیلسون می

خـویش را بـا ایمانشـان     توانند عقل از آدمیان که نمیابن رشدیان نیز مانند بسیاري دیگر 
در مقام حفظ فلسفه و وحی بودند و این کار را با قرار  . ولی طالب هر دویندموافق کنند، 

  82به انجام رساندند.داد،  دیگري را نمیهریک به   یان این دو، که اجازة مداخلۀسدي مدادن 
توان رویکرد آلبرت را در این موضوع، همان نظر ابن رشد دانست که با جدا کردن  دقیقاً می

کنـد از تعـارض آنهـا جلـوگیري نمایـد. گرچـه        میمرز میان فلسفه و دین مسیحی، تلاش 
گـاه دسـت بـه تأویـل      در موارد تعارض قطعی میـان آن دو، هـیچ   خلاف ابن رشدآلبرت بر

امـا  ؛ دانسـت  ارزش میبا وي فلسفه را  83زد. فلسفی نمی يآراحقایق وحیانی و حتی توجیه 
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بـه وسـیله     ی و ناقص است و حقیقت کامـل را صـرفاً  ئق جزیمعتقد بود نتایج فلسفی، حقا
گرایی معتـدلِ آلبـرت دارد.   کرد. این رهیافت، ریشه در مشرب ارسطوتوان درك  لاهوت می

بینیم که تحت تأثیر ایـدة ابـن رشـد بـه      ابن رشدیان لاتینی افراطی را می ،ما در همین دوره
  شوند. گانه ملتزم مییقت دوحق

  سينا آلبرت و ابن
در واقـع   84توان گفت ابن سینا در تکوین شاکلۀ فلسفی آلبرت نقش مهمی داشته اسـت.  می

ي شت، هر جا که ابن رشد را در مسیرو وحی داالاهیات  که بهاي  آلبرت با تعلق قلبی ویژه
جالب اینکه آلبرت و آکویناس از طریـق   85. یافت سوي ابن سینا تمایل می یافت، به دیگر می

هـاي مسـتقیمی از    متکلم دومینیکن یونانی الاصل با ترجمـه  86شخصی به نام گیوم موئربکه،
شوند که چند اثر منسوب به ارسـطو نظیـر اثولوجیـا،     شوند و متوجه می آثار ارسطو آشنا می

اما باز براي معقول ساختن کـلام  ؛ او نیستداشته، نوشتۀ  که در نزد مسلمانان اهمیت زیادي
ه آلبرت از ابن سینا بیان تأثیراتی ک 87کنند. مسیحی به نحو کامل از افکار ابن سینا استفاده می

افلاطونی او پذیرفته، نیازمند تحقیق و تتبع مفصلی است. در این مجال صـرفاً  و تفکرات نو
   م:کنی به چند نمونه از آن اشاره می

، کـرده جامع خـویش ارائـه   الاهیات  که توماس آکویناس در . دومین برهان بر وجود خدا1
دلیل مبتنی بر علت فاعلی است که طبق نظر خود توماس، منشأ آن در آثار ارسطو یافت 

بلکه از علـت محرکـه   ؛ گوید شود. البته ارسطو در این باب از علت فاعلی سخن نمی می
خلاف بـر ؛ کنـد  وجود خـدا را اسـتنتاج نمـی   از آن طو، ارس آنکهکند. علاوه بر  بحث می

آلبرت که تحت تأثیر مفهوم سـینوي از علـت فـاعلی، از برهـان ارسـطو بـدین منظـور        
  88نماید. کند و توماس نیز از وي تبعیت می استفاده می

  . در مورد مسئلۀ نفس هم آلبرت از ابن سینا تبعیت کرده است.2
تـوان از دو   دار به تبع ابن سینا اعتـراف کـرد کـه نفـس را مـی      وي پس از یک تحقیق دامنه

توان فی حد ذاته به تعریف نفس پرداخـت کـه در ایـن     می دیدگاه تعریف کرد: نخست
بعـد، آن را در   صورت نفس باید به عنوان جوهر مجرد در نظر گرفته شـود. در مرحلـۀ   

اگر نفس را  ردد. در نتیجهارتباط با بدن که در این فرض باید به عنوان صورت تصور گ
توان با افلاطون موافق بود و اگـر آن   میو  فی حد ذاته ملاحظه کنیم، جوهر خواهد بود
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تـوان بـا ارسـطو     اهـد بـود و مـی   بدن در نظر گرفتیم، نفس صـورت خو را در ارتباط با 
  89.کردموافقت 

تأکیـد   کوشـید  روش سینوي را ترجیح داد. وي تحت نفوذ ابن سیناآلبرت در منطق نیز، . 3
منتقل کند و منطق را ترجیحاً علم معقـول بسـازد تـا علـم      90معقولات  را از گفتار به مطالعۀ

  91.الفاظ
. آلبرت در مسائلی نظیر تفکیک وجود از ماهیت، تجرد و استقلال عقل و اشتراك عقـل و  4

  92ماده، به عنوان اصل تشخص و تفرد با ابن سینا همراهی کرده است.
 سـینا  از افکار ابناي  اند که پاره ر این نکته ضروري است که برخی بر این عقیدهدر پایان، ذک

 93 ؛در واقع تعدیل شده اسـت  که وارد جریان فکري غرب شده، با آراي غزالی آمیخته و
پایی از آراي غزالی را در آثار آلبرت شناسایی کرد کـه تحقیـق در    توان رد رو، می از این

  طلبد. میاین مورد مجال دیگري 

  گيري نتيجه
گاه  علوم مختلف، واقعیتی است که هیچ صههاي اسلامی در عر تأثیرپذیري غربیان از اندیشه

قابل انکار است. گرچه در دورة معاصر، ایـن امـر بـه عمـد توسـط بسـیاري از غربیـان        غیر
هـا در   گیري اي از این وام گذاشته شده است. این مقالۀ، در نهایت به اجمال به پاره سکوتم

تـوان بـه    اي داشت که البته در هـر حـوزه و در هـر شخصـیت مـی      ات و فلسفه اشارهیهحوزه الا
رشـدیان   رشد و ابن حقایق دوگانه ابنمسئله صورت مستقل بحث را توسعه داد. نکتۀ دیگر اینکه، 

جـدایی  هاي وي، تمایل او را به  لاي دیدگاه توان از لابه در کلمات آلبرت بروز و ظهور دارد و می
  .نیستد. گرچه تطورات فکري آلبرت نیز در این موضوع قابل انکار کرمرز فلسفه و دین رصد 
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